


فصل 1:جشنتخممرغی

فصل 2:سیارهیآبنباتی

فصل 3:روزبزرگ

فصل 4:بهگلوکوخوشآمدید!

فصل 5:درراهمسابقه

فصل 6: شروعمسابقات

فصل 7:تخممرغهایمخفی

فصل 8:مسابقهیدویسهپایی

فصل 9:تصمیمزاک

فصل 10:پایانخوش

5

13

23

35

49

61

73

87

103

113

فهرست
دفتر و نمایشگاه مرکزی: 

تهران،  خ انقلاب، خ فلسطین جنوبی،  خ محتشم، شماره ی 20، طبقه ی اول غربی
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس: 66468263 

کد پستی: 1315853493 سامانه پیامکی: 3000666663
www.zekr.co  Email: zekr_publishery@yahoo.com

تخم مرغ های فضایی
ری اورایان

تصویرگر: کالین جک
ترجمه ي امیرحسین میرزائیان

مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان
صفحه آرا: مهتاب یعقوبی

لیتوگرافی: گلپا  کد: 98/838
چاپ اول:  1398 تیراژ: 1000 جلد

شابک: 978-964-307-978-9
شابک دوره: 978-964-307-860-7
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

O’Ryan, Ray سرشناسه: اورایان، ری 
غ های فضایی/ ری اورایان؛  عنوان و نام پدیدآور: تخم مر

کالین جک؛ ترجمه ی امیرحسین میرزائیان. تصویرگر 
کتاب های قاصدک  .     مشخصات نشر: تهران : ذکر، 

کهکشان؛ 10 ک پسر     مشخصات ظاهری: 128 ص.  /  فروست: زا
 شابک:  978-964-307-978-9   

 شابک دوره:  978-964-307-860-7 
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا /  یادداشت: عنوان اصلی:
گروه سنی:  ج.        .A galactic Easter! c2014       /  یادداشت: 

 Science fiction ع: داستان های علمی  موضو
Extraterrestrial beings -- Fiction :ع موجودات فرازمینی -- داستان /  موضو

Jack, Colin  کالین، تصویر گر  شناسه افزوده: جک، 
 شناسه افزوده: میرزائیان، امیرحسین،   1364 -  ، مترجم 

 رده بندی دیویی:    813/6[ج]  
کتابشناسی ملی:  ۵۵36۵47     شماره 



5

زاک نِلســون به تلفن همراه فوق پیش رفته اش 
خیره شده بود. او روی صفحه ی نمایش تلفن 
همراه، صورت بهترین دوستش در کره ی زمین، 
بِرت را می دید. زاک و خانواده اش قبلاً در کره ی 
زمین زندگی می کردند اما حالا مدت ها بود که 

به سیاره ی نِبولنِ اسباب کشی کرده بودند. 
زاک پرســید: »امروز می خواهی چکار کنی، 

برت؟«

فصل 1
جشن تخم مرغی
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برت جواب داد: »می خواهیم تخم مرغ رنگ 
کنیم.«

زاک می توانســت روبِرتا و 
دارلین، دو خـــواهر 
را  بـرت  کـوچک 
او  سر  هم پشت 
ببینـد. دخـتـرها 
در حالی کـه یـک 
ســبد تخم مرغ و 
یک بسته آبرنگ در 
دست داشتند داخـل 

اتاق دویدند. 
زاک پرســید: »یــادت 
می آید وقتی که بــا هم تخم مرغ 
رنگی درســت می کردیــم چقدر خوش 

می گذشت؟«
برت گفت: »خیلی باحال بود. تو تخم مرغ 

بازی ها یمان را یادت می آید؟«
زاک گفت: »البته که یادم می آید! مخصوصاً 
پارســال که نتوانســتم آن تخم مرغ را در هوا 
بگیــرم و بعدش تخم مرغ روی کفش های نوی 

من افتاد !«
برت گفت: »مســابقه های دویدن با گونی را 

چطور؟«
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ـ مسابقه دویدن با گونی که خیلی خنده دار 
بود، تاپ...تاپ...تاپ، می پریدیم و بعدش هم 

تالاپ می افتادیم!
زاک و برت هردو با حالتی عصبی خندیدند. 
در کره ی زمین، در کشوری که زاک و برت در آن 
زندگی می کردند، این موقع از سال، وقت جشن 

تخم مرغی بود.
برت پرسید: »خب، در سیاره ی نبولن چطوری 

جشن تخم مرغی می گیرند؟«

زاک کمــی فکر 
کــرد و بعد گفت: 
نمی دانم،  »درست 
که  امروز  تا  برت. 
چـنـین جـشنـی 
اینجــا ندیده ام. اما 
اگر بخواهند جـشن بگیرند، 
از سال  وقتش همین موقع 

است.«
بـرت پرسید: »اصـلاً 
در نبولن تخم مرغ پیدا 

می شود؟«
زاک گفــت: »در نبولن مرغی 
پیدا نمی شــود که تخم مرغ پیدا بشود. ما به 
جای تخم مــرغ، تخم پرنده ی راندو می خوریم. 
آن ها هم مثل توپ بیسبال گرد و بزرگ هستند.« 
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صدایــی از بلندگوی بالای ســر زاک گفت: 
»ببخشید که حرفتان را قطع می کنم، ارباب زاکِ 

خالی.«
زاک پرسید: »چی شده، آیرا؟«

خانواده ی  رباتیک خانگــی  آیرا خدمتــکار 
نِلســون بود. با وجود اینکه آیرا انســان نبود، 

مثل یکی از اعضای خانواده شده بود.
آیرا گفت: »شام تا پنج دقیقه ی دیگر حاضر 

می شود.«

زاک گفــت: »ممنونم، 
آیرا. همیــن الان می آیم 
پاییــن. دریک، فعلاً باید 
بروم. جشــن تخم مرغی 
خوش بگذرد! باز هم زود 
با هم تماس می گیریم و 
چت ویدئویی می کنیم!«

ـ پس تا بعد، زاک.
زاک در حالــی کــه از 
می رفت  بیــرون  اتاقش 
با آسانسور به طبقه ی  تا 
پایین برود و شام بخورد، 
با خودش فکــر می کرد: 
امسال چطوری قرار است 
جشن تخم مرغی بگیریم؟ 
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زاک روی صندلی اش پشــت میز آشــپزخانه 
نشست. صندلی ها کمی بالاتر از کف زمین، در 
هوا معلق بودند. بغل دســت زاک، خواهرهای 
دوقلویش، شارلوت و کتی نشسته بودند. آن ها 
از زاک بزرگ تر بودند. آن طرف میز، پدر و مادر 
زاک، خانم شِــلی و آقای اوتو نلسون نشسته 

بودند.
آیرا گفت: »شام آماده است.«

فصل 2
سیاره ی آب نباتی
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یک شکاف در دیوار آشپزخانه 
باز شد، دستی رباتی از آن بیرون 
آمد و بشقاب های غذا را که 
از آن هــا بخار بلند می شــد 
جلوی اعضای خانواده گذاشت.

مادر گفت: »ممنون، آیرا. غذاها 
به نظر خیلی خوشمزه می آیند!«

کتی و شارلوت گفتند:
ـ راستی، پدر...

ـ ... امسال قرار است 
که...

... بــرای جشــن  ـ 
تخم مرغی چکار کنیم؟

دخترها همیشه جمله های همدیگر را تمام 
می کردنــد و طوری حرف می زدند که انگار یک 

نفر هستند.

اما پدر که داشت غذا می خورد، 
نمی توانست  و  بود  پر  دهانش 

جواب بدهد.
دوقلو ها ادامه دادند:

ـ امســال هم تخم مرغ 
رنگ می کنیم و...

... بــازی پیــدا کــردن  ـ 
تخم مرغ های مخفی...

ـ ... و خرگوش های شکلاتی که داخلشان 
جایزه های کوچک دارند...
ـ ... منتظرمان هستند؟




